
چون آتشی و شعله خریدم که بمانی 
بر شعله چو پروانه پرَیدم که بمانی 
آغوش پذیرای من و حرف و خیالت

چون خاطره در لحظه رسیدم که بمانی 
ای عشق مگو بر لب غمگین تو گواهی 

من نیز دل از جمله برُیدم که بمانی 
حرفی به دلم هست که مانند زلیخا 

یوسف شدی و جامه دَریدم که بمانی 
هم می گذری بی خبر از آه دل من 
هم در پی ات آواره دویدم که بمانی

»دانشنامه اساطیر ایران« تالیف فاطمه مدرسی 
از سوی انتشــارات اساطیر پارسی منتشر شد. 
اســطوره‌ها در گذر زمان از ســاحت نظری به 
ساحت کاربردی گذار می‌‏کنند و اساطیر ایرانی، 
به شیوه‏‌ای ساختارمند و در جستجوی اهداف 
معین، پا را از اســطوره فراتر می‌نهند و به آیین 
نزدیک می‌‏شوند.اسطوره‌ها یکی از میراث کهن 
ملت‌هاست که همیشــه در ناخودآگاه جمعی 
حضور دارد و باورمندان آن با اعتقاد و صمیمیتی 
سرشــار آن را پذیرفته‌اند و این اسطوره‌ها را از 
نسلی به نسل دیگر منتقل کرده‌اند و حتی وقتی 
بدان اسطوره‌ها بی‌اعتقاد شده‌اند، آن را به‌نوعی 
در زندگی خود و نیازهای مداوم خویش حاضر 
یافته و به آن تداوم بخشیده‌اند. بر کسی پوشیده 
نیست که اساطیر ایران جزئی از مجموعه‌های 
اساطیری برتر جهان است؛ هرچند هند، یونان، 
مصر و چین هم مجموعه‌های اساطیر درخشانی 
در سطح دنیا دارند. به دلیل تحقیقات گسترده 
صورت‌‏گرفته درباره اساطیر آریایی و زرتشتی، 
بسیاری اسطوره‌های ایرانی را همان اسطوره‌های 
آریایــی و زرتشــتی می‌‏داننــد؛ حــال آنکه 
اســطوره‌های ایرانی، حوزه بسیار گسترده‏‌تری 
دارد که شامل اســاطیر مانی، اساطیر عیلامی 
)اقوام پیش از آریایی‌ها( نیز می‌‏شود.در اساطیر 
پیش‌آریایی که همان اساطیر عیلامی در هزاره 
دوم پیش از میلاد اســت، نیرویی ایزدی به نام 
کیدن یــا کتین وجود دارد کــه همراه خدای 

بزرگ عیلامی‌ها»ایتشوشــینگ« است که به 
نظر می‌رسد، تحت‏‌تأثیر نیروی کیتن در اساطیر 
عیلام، نیروی فر‏وهر به همراه اهورامزدا در اساطیر 
آریایی شکل گرفته باشد.اســطوره‌ها در قالب 
خاصی نمی‌گنجند و در واقع تخیلات انســانی 
هستند که به شکلی نمادین، الگوهای رفتاری 
یک قوم را بیان می‌کنند. اگر در اسطوره‏‌ها و در 
دانش اسطوره‌شناسی عمیق شویم، می‌توانیم 
الگوهای رفتاری، سیاســی و اجتماعی خود را 
بهتر تحلیل کنیم و الگوهای روان‌شناختی افراد 
جامعه را نیز راحت‌تر مورد تجزیه و تحلیل قرار 
دهیم. در واقع شناخت اساطیر ایرانی، شناخت 
کهن‌‏الگوهای وجود خود است. اسطوره‌ها در گذر 
زمان از ساحت نظری به ساحت کاربردی گذار 
می‌‏کنند. به عبارتی اساطیر ایرانی، به شیوه‏‌ای 
ساختارمند و در جســتجوی اهداف معین، پا 
را از اســطوره فراتر می‌نهند و به آیین و کیش 
نزدیک می‌‏شــوند.برای مثال نوروز که اسطوره 
آفرینش اســت در گذر زمــان تبدیل به آیین 
شده است یا اینکه اسطوره سپندارمزد که الهه 
یا ایزدبانوی زمین است به آیینی تبدیل می‌شود 
که در فرایندهای کشــاورزی تأثیر می‌گذارد و 
به‏ همین ترتیب اســطوره تیشــتر که اسطوره 
باران‌زاست و باید ۳۰شبانه‌روز با دیو خشکسالی 
که آپوش نام دارد، در آسمان بجنگد و سرانجام 
او را بکشد.در الگوی کلی اساطیر ایرانی، همیشه 
عنصر تضاد وجود دارد و دیالکتیک را در اساطیر 

ایرانی می‌توان یافت،به نحوی که برخی معتقدند 
دیالکتیــک از جهان‏‌بینی زرتشــتی به یونان 
رفته است. به علاوه جنبۀ آرمان‌خواهی به‌وفور 
در اســاطیر ایرانی یافت می‌شــود که کمتر در 
اســطوره‌های ملل دگر دیده می‌شــود و اینکه 
پایان جهان رستگاری اســت. مدخل‌های این 
دانشنامه با اسطوره »آب« آغاز شده و با اسطوره 
»یوشت فریان« خاتمه یافته است. ترتیب آوردن 
مدخل‌های این دانشنامه به ترتیب حروف الفبا 
است.»دانشنامه اســاطیر ایران« تالیف فاطمه 
مدرســی در ۱۱۵۱صفحه، شمارگان یک‌هزار 
نسخه و قیمت ۸۵۰هزار تومان از سوی انتشارات 

اساطیر پارسی منتشر شد.

انتشار »دانشنامه اساطیر ایران« تالیف فاطمه مدرسی

   الهام موسوی

بقایای تقریبا کامل یک موساسور بی‌سابقه در ژاپن حفاری شد. این موجود 
با ابعاد نزدیک به کوسه‌ بزرگ سفید، به هیچ موجود زنده و منقرض‌شده‌ای 
شبیه نیست. دانشــمندان ژاپنی بقایای تقریبا کامل یک هیولای دریایی 
باستانی را کشــف کرده‌اند که هم‌اندازه با کوسه ســفید بزرگ است. این 
شکارچی ماقبل تاریخ که بر اقیانوس‌های باستانی حکمرانی می‌کرد، »اژدهای 
آبی« نامیده شده است. طرح غیرمتعارف بدن این هیولا شبیه هیچ موجود 
زنده‌ای نیســت و آن را از هر خویشــاوند منقرض‌شده‌اش متمایز می‌کند.

فســیل‌های استثنایی هیولای آبی که بر اساس تخمین‌ها ۷۲میلیون سال 
قدمت دارند، در رودخانه‌ی آرداگاوا در استان واکایاما در جزیره‌ی هونشو ژاپن 
کشف شدند. این فسیل‌ها متعلق به گونه‌ای قبلا دیده‌نشده از موساسورها 
هستند. موساسورها گروهی از خزندگان آبزی هستند که در دوره‌ی کرتاسه 
)۱۴۵میلیون تا ۶۶میلیون سال پیش( از شکارچیان رأس هرم غذایی بودند.

بقایای حیرت‌انگیز این گونه،کامل‌ترین مجموعه‌ی فسیلی است که تاکنون 
در ژاپن و شمال غربی اقیانوس آرام کشف شده است.دانشمندان در مقاله‌ای 
که ۱۱دســامبر در مجله‌ Systematic Plaeontology منتشــر شد، 
موساسور جدید را Megapterygius wakayamaensis نامیدند. واژه‌ 
Megapterygius به‌معنای»باله بزرگ«است که با الهام از باله‌های عقبی 
بزرگ و غیررایج این گونه نام‌گذاری شده و نام wakayamaensis برگرفته 
از منطقه‌ی اکتشاف اســت. پژوهشگرها نام مستعار واکایاما سوریو را برای 
گونه‌ی جدید انتخاب کردند.بر اســاس اسطوره‌های ژاپنی، سوریو اژدهایی 
آبی‌رنگ است. تاکویا کونیشی، نویسنده اصلی پژوهش گفت:»تصور می‌کردیم 

موساسورها را به‌خوبی می‌شناسیم، اما ناگهان با این کشف بی‌سابقه روبه‌رو 
شدیم.«واکایاما سوریو هم مانند دیگر موساسورها دارای نیم‌تنه‌ای دلفین‌مانند 
با چهار باله‌‌مشابه پارو، پوزه‌ی شبیه به تمساح و دمی بلند بود، اما همچنین 
یک باله‌ی فوقانی مانند کوســه یا دلفین داشت که در هیچ گونه‌ موساسور 
دیگری دیده نشده است.با این‌حال گیج‌کننده‌ترین ویژگی برای دانشمندان، 
اندازه‌ی باله‌های عقبی موساسور جدید بود که حتی از باله‌های جلویی آن هم 
بلندتر بود. گونه‌ جدید نه‌تنها اولین موساسور با چنین بدن عجیبی است، بلکه 
در میان تمام گونه‌های آبزی منقرض‌شده و زنده نیز بسیار غیرمعمول است.

تقریبا تمام جانوران شــناگر دارای باله‌های بزرگی در سمت جلوی بدنشان 
هستند که به حرکت آن‌ها در آب کمک می‌کند. داشتن باله‌های بزرگ‌تر در 
انتهای بدن مانند راندن خودرو با هدایت چرخ‌های عقب به‌جای چرخ‌های 
جلویی است. چنین خصوصیتی چرخیدن سریع را دشوار می‌کند. واکایاما 
سوری تقریبا هم‌اندازه با کوسه‌های سفید بزرگ بود که طولشان تقریبا به 
۴٫۹متر می‌رسد. بااین‌حال گونه‌های دیگر موساسور می‌توانستند تا ۱۷متر 
رشــد کنند که کشیده‌تر از یک اتوبوس مدرسه بود. موساسورها نزدیک به 
۱۰۰میلیون سال پیش ظهور کردند و حدود ۶۶میلیون سال پیش همراه 
با دایناســورهای غیرپرنده بر اثر برخورد سیارک به زمین از بین رفتند. این 
مارمولک‌های دریایی ترســناک، در طول ۲۰میلیون سال آخر ظهورشان 
روی ســیاره، معادل آبی تیرانوسوروس رکس در زنجیره‌ غذایی بودند. این 
جایگاه احتمالا تا حدی به‌لطف ناپدیدشدن دیگر شکارچیان دریایی مثل 

ایکتیوسورها و پیلوسورها به دست آمده بود.

اژدهای آبی، هیولای ماقبل تاریخی اقیانوس‌ها

یکی از ویژگی‌های شــعری محبوبه نوری، این 
اســت که او تم های آیینی، دینی و عرفانی را 
با مضامین تغزلی آغشــته می‌کنــد: »هم ناب 
ترین شــعر زمینی/هم کفر منــی، آفت دینی/

تا اشــهد دل پیش تو گفتم/جبریل شدی، نور 
یقینی .../سبحانک اعلی و عظیمی/ساغر شکنی، 
نوشترینی.../ای عشق کماکان که سخن رفت/

وارسته ترین آيه دینی ...«
کلمات »احرام، کعبه، حریم کعبه، پشت دین، 
محشر، ساقی، حکم ازل، عارف و امثالهم« شعر 
را به انتزاع می‌برد و از قافله شعر نو دور می‌کند. 
بهتر اســت شــاعر، از این کلمات و ترکیبات 
دینی و عارفانه، فراروی کند، و آشــنایی زدایی 
به وجود بیاورد، آیــن گونه که در این دو بیت 
می‌کند و خوب می‌کند: »لحظه‌ها در عاشقی 
احرام می‌گیرم ببین/تا تو باشی پیش من آرام 
می‌گیرم ببین/می‌شود دائم بمانی تا زلیخایت 

شوم؟/کاملا از محضرت من کام می‌گیرم ببین 
...« زلیخا در داستان یوسف، از او کام نمی‌گیرد 
ولی این اسطوره را متبدل می‌کند. در بیت سوم 
هم شاعر همین کار را انجام می‌دهد: »کعبه را 
در سینه بنهادی مسلمانت شدم/در حریم کعبه 
مستم، جام می‌گیرم، ببین ...« ردیف »ببین« 
شــعر را دیداری کرده است و مصراع دوم شعر 
آیینی را عرفانی و عاشــقانه کرده است. شاعر 
در پايان »از پيمانه ها فرجام می‌گیرد« و غزل 
را به حال خود رها می‌کند. شــاعر باید در این 
شعر، حرفی از معشوق را در بین مقطع می‌آورد. 
در غزل بعــدی، نوری خودش را زیباتر معرفی 
می‌کند: »در خواب‌هایم هاله‌ای از رنگ روشن 
بود/رؤیای دریا گونه‌ام چشــمان یک زن بود/
بانوی بی پروای شــیرین لــب غزل می‌خواند/
در شــعرهایش عطر خوب یاس و سوسن بود/

یک لحظه شاعر، گاه عارف، گاه شاهد گشت/در 
سينه اش لاله، دلش هم سان لادن بود/خورشید 
از شرم وجودش چهره‌ می‌پوشاند/صدها شغاد 
شــعرهایش را تهمتن بــود ....« محبوبه نوری 
باید همین حال و هوا را در شــعر حاکم کند و 
»آیــات محجوب حیا« را دلیرانه کنار بگذارد و 

حرف دلش را بزند و به قول نیما با زبان دل خود 
سخن بگوید، همچنان که گفته است: »در سينه 
ای شکسته چرا ناخدا شدی/طوفان کشنده بود 
چرا در بلا شــدی/دردی اســت درد عشق که 
هیچش کناره نیست/احسنت بر دلت که چنین 
مبتلا شدی.« محبوبه نوری، بهتر است که این 
سیکل را بشــکند و بر زبان و نگاهش تلنگری 
بزند و مانیفست شعر نيمايی را تعقیب کند و 

طرح دگر دراندازد.

نیم نگاهی به اشعار کلاسیک محبوبه نوری

احسنت بر دلت که چنین مبتلا شدی

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

کتاب

موزه

با شاعران امروز

سالروز درگذشت چارلی چاپلین؛

نابغه ای که سینما را به مردم شناساند
ظهر روز چهارم دی ۱۳۵۶ بود که رادیو سوئیس 
در خبری کوتــاه از مرگ چارلــی چاپلین، نابغه 
سینما خبر داد. چاپلین در زمان مرگ، ساکن ژنو 
بود و ۸۸ســالی از عمرش می‌گذشت و دو سالی 
هم می‌شــد که با بیماری دست به گریبان بود. او 
آن روز‌ها در ایران نیز مثل همه جای دنیا شهرت 
و البته محبوبیتی گســترده داشت و برای همین، 
خبر درگذشــتش بازتاب چشمگیری در نشریات 
آن زمــان پیدا کــرد. روزنامه‌های پرشــمارگان 
اطلاعات و کیهان در‌‌ همــان روز، خبر این اتفاق 
را در نیم‌صفحه نخست و در چند روز بعدی اخبار 
و گزارش‌هــای تکمیلــی متنــوع و مفصلی را در 

صفحات داخلی‌شان کار کردند.
روزنامــه اطلاعــات در روز پنجــم دی‌مــاه در 
یادداشــتی به آخرین شــب زندگــی او پرداخته 
اســت؛ شبی که چاپلین در خانه بزرگش که برای 
همه اعضای خانواده و حتی فامیل اتاق داشــت، 
در کنار نزدیکانش کریســمس را جشــن گرفته 
بود. جشــن آن شب تا ساعت ســه بامداد که او 
به خواب می‌رود، به درازا می‌کشــد و حدود یک 
ســاعت بعد در خواب، قصه زندگی چاپلین به سر 
می‌رســد. اطلاعات در همین شــماره در مطلبی 
مفصل با تیتر »چاپلین؛ نابغه ســینما با عشق به 
انســان‌ها زیست« مروری داشت بر سیر زندگی او 
از زمانی که کودکی یتیم و فقیر بود تا رســیدنش 
به قله شــهرت در دنیــای ســینما. در کنار این 
گزارش، خاطره‌ای کوتاه از چاپلین دیده می‌شــود 
کــه او در آن به یکی از اتفاق‌های سرنوشت‌ســاز 
زندگی‌اش اشاره کرده است؛ اتفاقی که به روزهای 
کودکی‌اش برمی‌گشــت؛ روزهایی که هشت ساله 
بــود و به اصطلاح پــادوی یک دســته آکروبات 
سیرک و به سختی دنبال لقمه‌ای نان برای گذران 
زندگی: »یک نیم‌پشــتک خطرناک سرنوشت مرا 
تغییر داد و از دلقک شــدن در سیرک مرا به عالم 
ســینما کشــاند. در واقع باید دو پشتک پی‌درپی 
با یک پرش می‌زدم اما یک پشــتک و نیم بیشتر 
نزدم و همان‌طور که اشــاره شــد آن نیم‌پشتک 
باعث مردود شــدن من از توفیق در این کار شد 
و از‌‌ همــان لحظه به این فکر افتادم که برای امرار 
معاش کار دیگری انتخاب کنم.« آن کار دیگر هم 
عالم پانتومیم و سینما بود که آرام‌آرام به سمتش 

کشیده شد.
روزنامه کیهان هم برای بزرگداشت چارلی چاپلین 
فقید دست پری داشت. نمونه‌اش مقاله‌ای با تیتر 
»چارلی مرد کوچکی که انسان را بزرگ کرد« به 
قلم سهراب دهخداســت که مطلبی ستایش‌گونه 

در وصف اوست. 
»مــردی کوچک که اســطوره‌ای عظیم شــد« و 
»نبض بیــدار زمان ما« از دیگــر مطالب روزنامه 
کیهان در وصف و ســتایش چاپلین هستند. پس 
از مرگ، جسد او در‌‌ همان دهکده‌ای دفن شد که 
بعد از تبعیدش از آمریکا، در نزدیکی ژنو ساکنش 
شــده بود. به نوشته کیهان، مراسم به خاکسپاری 
کمدین نامدار ســینما ســاده و با همراهی حدود 
۳۰نفر از بستگان و ۱۵۰خبرنگار و ساکنان دهکده 

برگزار شد.
آن روز‌ها تلویزیون ایران هــم ویژه‌برنامه‌هایی را 
در بزرگداشت چاپلین روی آنتن برد؛ پخش یکی 
دو فیلــم از کارهای او و گفت‌وگــو درباره هنر و 
زندگی‌اش ازجمله این برنامه‌هــا بود که روزنامه 

کیهان در گزارشی به آن‌ها اشاره کرده است.
نشریه »تماشــا« که مخصوص برنامه‌های رادیو و 
تلویزیون و فیلم‌های ســینمایی بود، در نخستین 
شماره‌اش پس از مرگ چاپلین، در مقاله کوتاهی 
از هوشــنگ کاوســی به او پرداخت. در زیرتیتر 
این مطلب، جمله‌ای به نقل از جورج برنارد شــاو 
جلب توجه می‌کنــد: »تنها نابغه‌ای که ســینما 
شناســانده«. البته نویسنده، ذکر کلمه »تنها« در 
این عبارت را بی‌انصافــی در حق نابغه‌های دیگر 
سینما می‌داند اما در نابغه بودن چاپلین شکی به 

خودش راه نمی‌دهد. 
در این نوشــته با توجه به تقــارن مرگ چاپلین 

و تولد حضرت مســیح)ع(، به شــباهت‌های این 
کمدین و پیشــوای مســیحیان هم اشــاره شده 
اســت؛ ازجمله اینکه هر دو پیام‌آور محبت و صلح 
و مخالف برتری نژادی بودند و ایســتاده در مقابل 

ستم و نابرابری.
هفته‌نامه تماشــا در شــماره بعدی خود پرونده 
ویــژه‌ای را به چارلــی چاپلین اختصــاص داد و 
در آن بــه هنر و زندگــی او پرداخت. در مطلبی 
از ایــن پرونــده با تیتــر »چاپلیــن از ۱۸۸۹ تا 
۱۹۷۷« بــه مرور زندگی او از روزهای کودکی‌اش 
پرداخته شــده اســت؛ یعنی آن زمان که چاپلین 
خردســال پس از نقش زمین شدن مادر بی‌جان 
و رنج‌دیده‌اش در صحنــه نمایش، به زور صاحب 
نمایشــخانه برای اولین بار روی صحنه می‌رود تا 
جــای خالی مادر را پر کند و از قضا در ســرگرم 
کردن تماشاچیان هم ســربلند بیرون می‌آید.)۶( 
آن نخستین اجرای چارلی در واقع آخرین اجرای 

مادر هم بود.
نشریه سینمایی »ستاره ســینما« که آن سال‌ها 
به شــکل هفتگی چاپ می‌شد، در مطلب مفصلی 
بــه قلم محمد جعفری، بــا تیتر »زندگی، حدیث 
نفس و مرگ؛ سفری از آغاز تا انجام با انسان‌ترین 
هنرمند: چارلی چاپلین...« مروری موشــکافانه بر 
آثار ســینمایی او داشــت. در نگاه نویسنده این 
مطلب، نکته‌ای که بیشــتر از هر چیز دیگری در 
سینمای چاپلین جلب توجه می‌کند، نمایش نیم 
قرن زندگی یک ملت اســت از سال‌های پیش از 
جنگ جهانی اول تا اواخر دهه ششم قرن بیستم: 
»به عنــوان نمونه، آثار فقــر و کمیابی حاصله از 
جنگ اول جهانی در فیلم‌های »زندگی ســگی«، 
»پسربچه« و »پیش‌فنگ«.... آثار بحران اقتصادی 
آمریکا در »روشــنایی‌های شــهر« و »جویندگان 
طلا«.... آثــار زندگی ماشــینی و عصر صنعت و 
تکنولوژی مدرن در »عصــر جدید«.... آثار جنگ 
ویرانگر دوم در فیلم »دیکتاتور بزرگ«... و بالاخره 
آثار حاصله از جامعه »مک‌کارتیسم« در فیلم‌های 

نهایی او سلطان در نیویورک.«
آن روز‌ها بازار مد و مدســازی حســابی داغ بود و 
مدهایی در »ینگه دنیا« عرضه می‌شد که به قول 
نویسنده ستاره سینما دود از کله آدم بلند می‌کرد. 
ظاهراً آن زمان، مرگ چاپلین دســتمایه‌ای شده 
بود تا مد چارلی! بازار‌ها را تسخیر کند. مدسازان 
در واقع بر اساس شــکل و شمایل خاص او برای 
بانــوان ترکیبی از لباس و آرایــش طراحی کرده 

بودند که گویا مورد توجه قرار گرفته بود.
 پاپیون‌های بزرگ، کت‌های یقه پهن یک دکمه، 
جوراب‌های بافتنــی راه‌راه، کفش‌های نوک گرد، 
ســایه سیاه دور چشم و ابروهای باریک و کوتاه از 
جمله مشــخصات این مد به شمار می‌رفتند؛)۸( 
آن مد البته به اقتضای طبیعتش بعد‌ها از ســکه 
افتاد اما چیزی که با گذشــت زمــان هیچ وقت 
از مد نیافتاد، نام چارلــی چاپلین به عنوان نابغه 

تکرارنشدنی دنیای سینما بود.

حافظه تاریخی

چین اولین تلسکوپ با فناوری »چشم خرچنگ« 
را به فضا پرتاب می‌کند

تلسکوپ »اینشتین« به جستجوی تابش‌های قدرتمند 
پرتو ایکس که از اجرام آسمانی مرموز نشات می‌گیرند، 
می‌پردازد. ســرانجام پس از ماهها فضاپیمای اینشتین 
پروب خود را که برای تماشــای پرتوهای ایکس در فضا 
طراحی شده، به فضا می‌فرستد. این تلسکوپ قرار است 
در ماه ژانویه ســال ۲۰۲۴ پرتاب شــود. این تلسکوپ 
دارای نســل‌های جدیدی از ابزار است که با حساسیت 
بالا و میدان رصدی گســترده به کار گرفته می‌شــوند.

برای توسعه این کاوشگر از چشم خرچنگ الهام گرفته 
شده است. چشــم خرچنگ از آن جهت منحصربه‌فرد 
اســت که اجازه می‌دهد نور از همه جهــات به آن وارد 
شود. این نور سپس در مجراها منعکس می‌شود و روی 
شبکیه متمرکز می‌شود.این ساختار به خرچنگ میدان 
دید وسیعی می‌دهد و به آن کمک می‌کند تا چیزهای 
زیادی را در اطراف خود در اقیانوس ببیند. به طور مشابه، 
کاوشگر اینشتین دارای ابزارهای ویژه‌ای است. این ابزارها 
تلسکوپ پرتو ایکس میدان گسترده)WXT( و تلسکوپ 
پرتو ایکس پیگیری)FXT( هستند.تلسکوپ پرتو ایکس 
گسترده مانند چشمان خرچنگ طراحی شده است و از 
لنزهای ریزتخلخل استفاده می‌کند. این لنزها به آن اجازه 
می‌دهند تا به بخش بسیار بزرگی از آسمان، تقریبا یک 
دهم کل آسمان معادل ۳۶۰۰درجه مربع به طور همزمان 
نگاه کند.با این کار، کاوشگر اینشتین می‌تواند تقریبا تمام 
آسمان شب را تنها در ســه بار به دور زمین چرخیدن 
زیر نظر بگیرد و هر گــردش آن حدود ۹۶دقیقه طول 
می‌کشد. ماموریت قریب‌الوقوع فضاپیمای آکادمی علوم 
چین آماده است تا به طور سیستماتیک کیهان آسمانی 
ما را بررســی کند. در بیانیه مطبوعاتی آژانس فضایی 
اروپا)ESA( آمده است که هدف اصلی آن تشخیص و 
بررسی تشعشعات پرتو ایکس است که از اجرام کیهانی، 
به‌ویژه ســتاره‌های نوترونی و ســیاه‌چاله‌ها سرچشمه 
می‌گیرند.کاوشگر اینشتین یک ماموریت انفرادی نیست. 
آکادمی علوم چین در حال همکاری با آژانس فضایی اروپا 
 )MPE(و موسسه ماکس پلانک برای فیزیک فرازمینی
در آلمان برای انجام این ماموریت است.آنها دانش و منابع 
خود را برای کشف اســرار جهان با استفاده از کاوشگر 
اینشتین ترکیب می‌کنند.اریک کولکرز، دانشمند پروژه 
کاوشگر اینشتین از آژانس فضایی اروپا می‌گوید: کاوشگر 
اینشتین به لطف طراحی نوآورانه‌اش می‌تواند بخش‌های 
بزرگی از آسمان را در یک نگاه رصد کند. به این ترتیب ما 
می‌توانیم بسیاری از منابع جدید را کشف کنیم و در عین 
حال رفتار نور پرتو ایکسی که از اجرام آسمانی شناخته 

شده در دوره‌های طولانی می‌آید مطالعه کنیم.
کولکرز افزود: کیهان تنها آزمایشگاه ما برای بررسی پر 
انرژی‌ترین فرآیندها است. ماموریت‌هایی مانند کاوشگر 
اینشــتین برای ارتقای درک ما از این فرآیندها و کسب 
اطلاعات بیشــتر در مورد جنبه‌های اساسی فیزیک پر 

انرژی ضروری هستند.
مشــاهده منابع پرتو ایکس تازه در پیشبرد درک ما از 

پیدایش امواج گرانشی اهمیت بالایی دارد.
کاوشگر اینشــتین که به زودی ساخته می‌شود مانند 
یک کارآگاه کیهانی خواهد بود و سعی می‌کند اطلاعات 
بیشــتری در مورد آنچه در خارج از فضا اتفاق می‌افتد 
بیاموزد.کولکرز می‌گوید: قابلیت‌های کاوشگر اینشتین 
مکمل مطالعات عمیق منابع کیهانی فردی اســت که 
توسط ماموریت‌های دیگر به دست آمده‌اند.این تلسکوپ 
Ne� نقشـ�ه‌بردار پرتو ایکس پیش‌ساز ایده‌آل ماموریت 

wAthena  آژانس فضایی اروپا است که در حال حاضر 
در دست مطالعه است و قرار است بزرگترین رصدخانه 

اشعه ایکسی باشد که تا کنون ساخته شده است.

فناوری

با همین واژه‌های معمولی

چو ترک دلبر من شاهدی به شنگی نیست
چو زلف پرشکنش حلقه فرنگی نیست

دهانش ار چه نبینی مگر به وقت سخن
چو نیک درنگری چون دلم به تنگی نیست

به تیغ غمزهٔ خونخوار لشکری بزنی
بزن که با تو در او هیچ مرد جنگی نیست

قوی به چنگ من افتاده بود دامن وصل
ولی دریغ که دولت به تیزچنگی نیست

دوم به لطف ندارد عجب که چون سعدی
غلام سعد ابوبکر سعد زنگی نیست

جزئیات سعدی

 حواســتونو خیلی جمع کنید. جدیدا مد شــده 
زنگ می‌زنن به آگهی‌های خودرو، می‌رن ماشــینو 
می‌بینن ولی نمی‌خرن. بعد همون شــب یکی میاد 
قفلِ درِ پارکینگ اون بدبختی که ماشــینو آگهی 
کرده رو باز می‌کنه، یکی هم می‌ره ماشینو روشن 
می‌کنه، منم ســر کوچه‌ام که اگه پلیس اومد خبر 

)SiaVash( .بدم؛ و ماشینو می‌دزدن
 با دوســتم ســارا رفته بودیم بیرون بهش گفتم 
بســتنی بخوریم؟یهو بغض کرد گفت نسرین بعد 
رفتن آرش من هفت ساله لب به بستنی نزدم.آرش 
هفت ســال پیش به دلیلی مسخره یهو ولش کرد 
رفت، خواســتم بگم آدما با رفتنشون تموم نمیشن 
یه ســبک زندگی جدید و غمگین برات میســازن 
حواســت باشــه با کی چه خاطره‌ای میســازی! 

)N@$r!N(
 آدم بــه وضوح داره میبینه کــه تواین مملکت 
حتی خود مردها پشــت همدیگه درنمیان، همین 
چندوقت پیش گوشــی یه اقایی رو زدن هیچ کس 
هیچ تلاشــی نکرد تا اقا دزده روبگیره ولی امروز تو 
ولیعصر گوشی یه خانومی رو زدن شش هفت نفر تا 
میدون آزادی دنبال اقا دزده افتاده بودن، همشونم 

بهتر‌از من می‌دویدن. )خلافکار(
 دختر کوچیکمو اوردم دکتر خودش کامل شرح 
حال خودشــو به دکتر بدون کم و کاســت قشنگ 
توضیــح داده بدون اینکه من حرفی بزنم بعد دکتر 
برگشته میگه چقدر درد و مرض داری مگه هفتاد 
سالته. بیشعور بودن به ســواد و جایگاه اجتماعی 

نیست تو ذات آدم‌هاست انگار. )نيلوفر آبی(
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